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بنزین دونرخی، تهدیدها و  راه حل ها

براســاس مصوبه  مجلس شورای اسلامی درباره  �
دونرخی شــدن قیمت فروش بنزیــن، دولت موظف 
اســت ضمن به کارگیری مجدد ســامانه هوشــمند 
ســوخت، قیمت این فراورده نفتی بــاارزش را برای 
آن  دســته از مصرف کنندگانــی که بیش از ســقف 
تعیین شــده، از بنزین اســتفاده می کننــد به قیمتی 
معــادل نــرخ فوب خلیج  فــارس به عــلاوه قیمت 

تمام شده داخل به فروش برساند. 
مصوبــه ای که در صــورت ابــلاغ، ضمن توقف 
اقدامات قبلــی دولت که منجر به تک نرخی شــدن 
بنزین شــد، چالشــی بزرگ را پیــشِ روی دولت قرار 
خواهد داد. چالشــی کــه رئیس ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی کشــور، وزیر نفت و رئیــس اتحادیه 
جایگاه داران بنزین و اکثریت بدنه کارشناســی دولتی 
و غیردولتی متفق القول از آن به  عنوان «فســاد» یاد 

می کنند. 
البته فسادِ مد نظر مسئولان و دست اندکاران نظام 
توزیع فراورده های نفتی، قطعا به سوءاســتفاده های 
احتمالی از ســهمیه کارت های هوشــمند ســوخت 
و آنچه اغلب اقشــار جامعه قبلا با آن مواجه شــده 
بودند محدود نمی شــود و مشکلات وسیع تری مثل 
موانع موجود در مســیر محاســبه قیمت  تمام شده، 
مشکلات ناشی از تسویه حساب با جایگاه داران بابت 

فروش بنزین به دو نرخ و... را دربر می گیرد. 
 اگرچه پیشــنهاددهندگان طــرح دو نرخی کردن 
قیمت بنزین مدعی هســتند اجــرای این طرح منجر 
به «کاهــش مصرف بنزیــن» از طریــق برنامه های 
سهمیه بندی و «اخذ هزینه بیشتر» از طبقه پرمصرف 
می شــود، اما در طرح مصوب شــده، نه تنها اثری از 
خط مشــی های روشــن که متضمن تحقــق اهداف 
طراحان باشــد وجود ندارد، بلکــه تکالیف مقرر (با 
توجه بــه پیچیدگی های موجــود در مصوبه)، عملا 
دولــت را با دردســرهای بزرگ مواجــه خواهد کرد 
که این دردسرها طبیعتا شفافیت حاصل شده ناشی 
از تک نرخی کــردن بنزین را از بین بــرده و از آنجایی 
که رابطه بین فســاد و شفافیت یک رابطه معکوس 
اســت، ناگزیر منجــر به افزایش فســاد در این حوزه 
می شــود. بااین همه، تأکید مســئولان وزارت نفت بر 
اجــرای مصوبه مجلس (درصورت ابلاغ) در مهلت 
چهارماهه تعیین  شده ، این ســؤال را به ذهن متبادر 
می کند کــه برنامه دولت برای فــروش بنزین به دو 

نرخ چیست؟ 
آن  طور کــه عباس کاظمی، معــاون وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های 
نفتی مدعی شــده، قرار است سهمیه بنزین برای نرخ 
اول به  گونه ای باشــد که نیازی به استفاده از نرخ دوم 
نباشــد. این  اظهارنظر معاون وزیر نفت واکنش های 
متفاوتــی را برانگیخت کــه عمدتــا از آن به  عنوان 
«دورزدن مصوبه مجلس» یاد کردند و با رمزگشــایی 
کل ســخنان این مقام مســئول، به ایــن جمع بندی 
رســیدند که دولت قصد دارد با تعیین سهمیه پایه در 
«حد بالا»، عملا مصرف کنندگان را بی نیاز از ســهمیه 
دوم کند.  بــا فرض اقدام وزارت نفت مطابق آنچه از 
موضع گیری اخیر معاون وزیر نفت اســتنباط می شود 
و تعیین ســهمیه کافی برای مصرف کنندگان، نباید با 
تعابیــری نظیر آنچه در بالا گفته شــد، وزارت نفت را 
متهم کرد و البته باید این حــق را به دولت داد که از 
«اختیارات مصرح در مصوبه مجلس» به نفع مواضع 
خود بهره برداری کند تا اثرات منفی ناشــی از فروش 
دونرخــی را کــه محل اشــکال اکثــر صاحب نظران 
اســت به حداقل برســاند. اقدامی که اگرچه مانع  از 
ضرر بیشــتر برای دولت اســت، اما بــرای دولت که 
براســاس برنامه های خود، قیمت بنزین را به سمت 
تک نرخی شــدن هدایت کــرده بود، کافی نیســت و 
همین کفایت نداشــتن و نارضایتی علنی دولت از آن، 
پیگیری سیاســت ها را در بخــش قیمت گذاری بنزین 
مهم تر از گذشــته می کند.  اگرچــه جلوگیری از ضرر 
و دفع اثرات منفی رجعت به سیاســت  سهمیه بندی 
و دونرخی کردن قیمت بنزیــن  نوعی منفعت را عاید 
دولت می کنــد، اما این تمام کار نیســت و باید توجه 
کرد که اولا در مصوبه ، دولت مکلف شــده اســت تا 
بنزینِ سهمیه پایه را براساس قیمت پایان سال ۱۳۹۴ 
عرضه کنــد، بنابراین طبیعتا امــکان افزایش قیمت 
بنزین در ســال ۱۳۹۵ متصور نیست و به  همین دلیل 
دولت را که احتمالا در تأمیــن منابع نقدی مورد نیاز 
خود حســاب ویژه ای روی افزایش قیمت  حامل های 
سوخت در سال جاری باز کرده بود، با دشواری جدی 
مواجــه می کند و ثانیــا در خوش بینانه ترین شــرایط 
استفاده از ســهمیه دوم به صفر نمی رسد و معضل 

دونرخی ماندن بنزین  همچنان پابرجا خواهد ماند. 
آنچه محرز است اینکه مجموعه تصمیم گیران 
در وزارت نفت به ســرخط برگشته اند و از روز ابلاغ 
مصوبه ناگزیرند در عقب گردی آشکار، سیاست ها و 
هدف گذاری های سال های اخیرشان را که منجر به 
تک نرخی شدن بنزین شده بود، حداقل برای مدتی 
متوقــف کنند و پس از آن، از تمــام ابزارهای خود 
برای کاهش عوارض فــروش دونرخی بنزین بهره 
گرفته تا در فرصتی مناســب با درنظرگرفتن شرایط 
اقتصادی کشــور، برنامه های خود به منظور نیل به 
هدف، یعنی تک نرخی کردن بنزین را از سر بگیرند یا 
اینکه دل به تغییرات ایجاد شده در ترکیب و آرایش 
مجلس دهم بســته و کلیه امکانــات و ابزارهای 
قانونی خود برای اصلاح و تعدیل مصوبه مجلس 

فعلی را به  کار بگیرند. 
* کارشناس صنایع پایین دستی نفت

یادداشت گزارش

اقتصاد سیاسی

طیب نیا: ۴۰۰ مجوز غیرضروری 
فعالیت های اقتصادی حذف شد

شــرق: بهبــود فضــای کســب وکار یکــی از  �
خواســته های دیرین و مهم بنگاه هــای اقتصادی 
اســت که بارها بــر آن تأکید داشــته اند. از همان 
ابتــدای روی کارآمــدن دولت یازدهم، مســئولان 
وعــده داده بودند که گام هایی در راســتای حذف 
موانع مهم در این راه برداشــته می شود. بر همین 
اســاس علــی طیب نیــا، وزیر امــور اقتصــادی و 
دارایی دیروز در پنجمیــن اجلاس نمایندگان دوره 
ششــم اتاق اصناف ایران خبــر از حذف ۴۰۰ مجوز 
غیرضــروری فعالیت های اقتصــادی داد. طیب نیا 
گفــت: دو وزارتخانه صنعت، معــدن و تجارت و 
جهاد کشــاورزی به همراه ســازمان بــورس، ۴۰۰ 
اقتصادی  بــرای فعالیت هــای  مجوز غیرضروری 
را داوطلبانــه حذف کردند. وی افــزود: در مرحله 
نخســت لغو مجوزهای غیرضروری، یک هزارو ۸۰۰ 
مجوز توســط دســتگاه های ملی و ۲۰۰ مجوز نیز 
از طریق دســتگاه های استانی شناسایی شده که از 
این تعداد ۲۷۰ مجوز مربوط به اصناف اســت. به 
گزارش ایرنا، وی افزود: از هیأت رئیسه اتاق اصناف 
ایــران درخواســت کرده ایم که برای شناســایی و 
حــذف مجوزهای زائد با ما همــکاری کنند. وی با 
تأکید بر اینکه قدم هایی مؤثر برای حذف مجوزهای 
غیرضروری برداشته شــده است، گفت: در مرحله 
بعدی، صدور مجوزهای باقی مانده را آغاز خواهیم 
کــرد. طیب نیا گفت: به دســتگاه های زیرمجموعه 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی همچون ســازمان 
امــور مالیاتی، گمرک، ســازمان خصوصی ســازی، 
بانک ها و بیمه هــا اعلام کرده ایم کــه اگر بتوانیم 
قدم مؤثری در بهبود محیط کســب و کار برداریم، 
به طور قطع جایگاه ما ارتقــا پیدا خواهد کرد و به 
دنبال آن بخش خصوصی نیز احســاس می کند در 
فضایی سهل تر فعالیت دارد. طیب نیا افزود: آمارها 
نشــان می دهد که دو میلیون واحد صنفی در ۳۹۷ 
شهرستان کشور فعالیت می کنند که اگر واحدهای 
صنفی بــدون پروانه را نیز حســاب کنیم، این رقم 
به ســه میلیون واحد صنفی افزایــش می یابد. وی 
گفت: اصناف با اشتغال زایی شش نفره، ۱۷ درصد 
تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد و این نشــان 
می دهد جایگاه اصناف ایران در اشتغال، اقتصاد و 

توزیع عادلانه درآمد است. 
طیب نیا با اشــاره به اجرائی شدن طرح جامع 
مالیاتی تا بهمن امســال گفــت: بالابودن و تعدد 
نرخ های مالیاتی یکی از مشــکلاتی اســت که با 
آن مواجه بودیم که در ایــن زمینه ضمن کاهش 
تعداد طبقات درآمدی، میزان مربوط به هر طبقه 
نیــز افزایش یافــت و نرخ مالیاتــی از ۳۵ به ۲۵ 
درصــد کاهش پیدا کرد. وی گفــت: وقتی نرخ ها 
عادلانه باشــد، مقاومت در برابر پرداخت مالیات 
کاهش می یابــد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت هم در این اجلاس از  نبود شــفافیت لازم 
در قوانیــن و تداخــل قوانین عــام و خاص انتقاد 
کرد و خواســتار رفع این معضل در مجلس جدید 
شورای اسلامی شد. مجتبی خسروتاج به معضلِ 
تداخل قوانین عام و خاص اشــاره کرد و گفت: در 
بخش قانون گذاری بی دقتی شده و برخی قوانین 
از شفافیت لازم برخوردار نیست. وی تأکید کرد: از 
مجلس جدید انتظار می رود که به تعیین  تکلیف 
مغایرت هــای قانونی بپردازد تا شــاهد مزاحمت 

برای تشکل های صنفی نباشیم. 
در این اجلاس همچنین، معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به اینکه در ۷۸۸ شهرک 
و ناحیه صنعتی کشور زمین واگذار می شود، گفت: 
در ســال ۱۳۹۵ در بیش از ۵۰۰ شــهرک و ناحیه 
صنعتی هیچ گونه افزایــش قیمتی برای واگذاری 
زمین به شــهرک های صنعتی لحاظ نشده است. 
علی یزدانی در پنجمیــن اجلاس نمایندگان دوره 
ششــم اتاق اصنــاف ایران افزود: عــلاوه بر اینکه 
در ۵۰۰ شــهرک و ناحیه صنعتی افزایش قیمتی 
لحاظ نشده اســت، اقساط طولانی تر شده است و 
پیش پرداخت ها را کاهش داده ایم. وی با اشــاره 
به صدور دســتورالعملی برای استقرار اصناف در 
شــهرک های صنعتی گفت : زمستان سال گذشته 
برای استقرار دو هزار و ۵۰۰ واحد صنفی با قیمت 
توافق شده اصناف و با شرایطی که برای واحدهای 
صنعتــی مورد توجه قــرار می گیــرد، تصمیم به 
استقرار واحدهای صنفی در شهرک های صنعتی 

گرفتیم. 
رئیس ســازمان صنایــع کوچک و شــهرک های 
صنعتــی گفــت : درحال حاضر از مجمــوع ۸۷ هزار 
واحــد صنعتی کشــور، بیش از ۷۹ هــزار واحد جزء 
صنایــع کوچک محســوب می شــود کــه ۴۰ درصد 
اینهــا زیر ۱۰ نفر اشــتغال دارند، اما ایــن اجلاس با 
انتقادات رئیس اتاق اصناف ایران همراه بود. رئیس 
اتاق اصنــاف ایران گفت: نگاه بــه اصناف به عنوان 
پیشانی بخش خصوصی کشــور و با دارابودن بیش 
از ۱۷٫۵ درصــد تولیــد ناخالص داخلــی، در برنامه 
ششــم توســعه مثبت نیســت. علی فاضلی افزود: 
اتاق اصناف ایــران به عنوان بزرگ تریــن نهاد مدنی 
غیردولتی کشور با جمعیت ۲۴ میلیون نفری، دارای 
۶۵۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط تولیدی، یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط توزیعی، ۸۵۰ هزار 
بنگاه خدمات فنی و شــش میلیون و ۵۰۰ هزار شغل، 
۱۷,۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشــور را تامین 
می کند. به گفته این مقام مســئول، اصناف در بیشتر 
زنجیره اقتصادی کشور نقش محوری داشته و بدون 

آنها اقتصاد توان تحرک ندارد.
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ماشین سیاست گذاری در  ایران صدها  ترمز  دارد
� اما درحال حاضر انتظارات 

جامعه حداقلی نشده است؟ 
انتظارات جامعه حداقلی شده اما وقتی این گروه 
به مجلس می رود و نمی تواند تغییر ایجاد کند به این 
باور می رســیم که اینها هم نمی تواننــد. اگر قرار بود 
ائتلاف شــکل بگیرد باید چه می کردیــم؟ باید از اول 
یک گروه مذاکره به وجود می آمد و می گفتند ما قصد 
گرفتن ۳۰ کرسی را نداریم اما می توانیم ۱۰نفر از شما 
و ۱۰ نفر از خودمان داشــته باشیم؛ یا حتی اکنون هم 
بگویند مــا پنج نفر از نیروهای خودمان را برمی داریم 
تا پنج نفر از گروه شــما به مجلس بروند. این شــاید 
ساده ترین شکل بازی است که شما بگویید شما را هم 
در قدرتی که به دســت آورده ام شــریک می کنم؛ اما 
حتی معتقد نیســتم ائتلاف به این صورت پدید بیاید. 
ایــن کار می تواند بــه کاهش فضــای خصومت آمیز 
در کشــور منجر شــود. مانند امتیازی که دولت آقای 
روحانــی داد و فضای تخاصــم را کاهش داد. چطور 
می توانیم به سمت ائتلاف برویم؟ ائتلاف به دو شکل 
بــه وجود می آید از بالا یا از پایین. ائتلاف از بالا زمانی 
صورت می گیرد که قدرت فوقانــی در جامعه بتواند 
کل ایــن جریانــات را مدیریت کند؛ به نظر می رســد 
ایــن کار در ایران خیلی ســخت اســت. می خواهم 
بگویم چطور قدرت فوقانــی گاهی نمی تواند ائتلاف 
را شــکل دهد؛ بهترین مصداقش امام (ره) اســت که 
قــدرت فوقاتی بود و می خواســت جریانــات با هم 
ائتلاف کنند؛ اما پایین دســت با هــم در جنگ بودند، 
یعنــی وقتی جریانات اول انقلاب تفکیک می شــدند، 
با وجود اینکــه امام (ره) می کوشــد گروه هایی مانند 
جامعــه و مجمع روحانیــون مبارز کنار هــم بمانند 
حتــی بنی صدر را هم با جریــان حزب جمهوری نگه 
دارد، پایینی ها می گویند ما نمی توانیم با هم کار کنیم. 
احتمالا پایینی ها فکر می  کردنــد می توانند یکدیگر را 
حذف کنند و راه افزایش قدرتشان حذف رقیب است. 
نورث می گوید زمانی که بلوک های قدرت تصورشــان 
این باشــد که می توانند یکدیگر را حذف کنند و پروژه 
مشترکی تعریف نمی کنند؛ یعنی نزاع قدرت همچنان 
وجود دارد. مانند بچه هایی که از دعوا کردن خســته 
می شــوند، بلوک های قــدرت هم بایــد آن قدر با هم 
دعوا کنند که خســته شــوند. تاریخ انگلســتان را که 
بررسی کرده اند به همین صورت بوده است. به نظرم 
بلوک هــای قدرت در ایران آن قدر با هم دعوا کرده اند 
که در جاهایی خسته شده اند. در دهه ۶۰ جریان چپ 
پیشــتاز حذف بــود. در دهه ۷۰، جریــان چپ چوب 
حــذف را خــورد و موازنه تغییر کــرد و چپ فهمید 
چقدر حذف کردن بد اســت. در دهه ۸۰ احمدی نژاد 
به راســتی ها نشــان داد چقدر بد اســت که این طور 
حــذف کننــد. خوشــبختانه همه طعــم تلخ حذف 
سیاســی را چشیده اند و احتمالا بســیاری از جریانات 
متوجه شــده اند که نمی توانند رقیــب را حذف کنند 
و حــذف در نهایت به زیان آنهاســت. کتاب «انقلاب 
باشکوه انگلستان» را بخوانید، جریان های سیاسی در 
انگلستان دقیقا صد ســال درگیر حذف کردن یکدیگر 
بودند؛ اما در قالب های دینی. هرکدام از آنها یک فرقه 
از مسیحیت بودند و هرکدام که به قدرت می رسید به 
دیگری رحم نمی  کرد. بعد متوجه شــدند فرقه گرایی 
دینی لعابی است برای نزاع قدرت؛ یعنی جنگ برای 
بر ســر قدرت ماندن اســت؛ بنابرایــن جنگ ها را کنار 
گذاشتند و پروژه های مشترک تعریف کردند. به نظرم 
جریانات سیاســی درحال حاضر این قدر مســائل حاد 

دارند که باید پروژه مشترک تعریف کنند.
  به صــورت مثال حذف یارانه هــا می تواند یک  �

پروژه مشــترک باشــد، زیرا کســانی که سردمدار 
پایه گذاری این روند اشــتباه در مجلس اصولگرای 
هشــتم و نهم بودند، در مناظره با شــما و دیگران 
مدعی هســتند چرا دولت حذف نمی کند و کســی 
نمی گویــد در این پنهــان کاری ذاتــی اقتصادی 
ایرانیــان چطور می توانیم این شناســایی را انجام 
دهیم؟ نمی گویند یا همــه را حذف کنیم و بگوییم 
فقط افــراد نیازمندی که ما احصــا می کنیم یارانه 
دریافت کنند، یا همیــن وضعیت را اصلاح کنیم؟ 
طرف دیگر هم که می گویــد پرداخت یارانه نقدی 
دورریختــن ثروت ملی کشــور اســت. این پروژه 
مشــترک اســت و وزارت رفــاه هــم متولی این 
ماجراســت. چرا امکان اینکه این پروژه مشــترک 

تعریف شده و جلو برده شود وجود ندارد؟ 
ظرفیت های مذاکــره و و ارتباط گیری مان محدود 
اســت. مثالی در حوزه رفاه اجتماعی می زنم. بعد از 
سال ۹۲ وقتی بحث سبد کالا شد، دولت اعلام کرد قرار 
است به کارگران سبد کالا بدهد. ما گفتیم سبد کالا به 
کمیته امداد و بهزیستی تعلق گیرد. جریانات کارگری 
گفتند چرا بــه ما اختصاص نمی دهید؟ مجلســی ها 
گفتند چرا به ســایر فقرا نمی دهید؟ ما گفتیم پولی که 
دولــت می تواند هزینه کند در هــر نوبت ۲۰۰  میلیارد 
تومان اســت و اگر بخواهیم به هر نفر ۷۰  هزار تومان 
بدهیــم همین دو جامعه (کمیته امداد و بهزیســتی) 
را پوشش می دهیم نه بیشــتر. برای اینکه بتوانیم این 
کار را انجــام دهیــم آقای ربیعی با همــه خبرنگاران 
صحبــت کرد و گفت وضعیت چنین اســت. از شــما 
خواهــش می کنم ایــن فضا را داغ نکنیــد که بگویید 
کارگران بدتر هســتند و تکلیف کشاورزان چیست. این 
میزان پول بیشــتر نیست و دولت مضیقه مالی دارد و 
ما نمی توانیم به همه ســبد کالا بدهیم. همکاران ما 
در جلســات مختلف شــرکت کردند و ما متنی درباره 
فقــر خوراکی تهیــه کردیم که برای همــه نمایندگان 
مجلس فرستادیم که این استان ها دچار فقر خوراکی 
هســتند و خواهش می کنیم همکاری کنید. یعنی یک 
حمایت طلبی اجتماعی انجام شــد تا توانستیم در این 
پروژه به آن تعداد افراد سبد کالا بدهیم. پروژه یارانه ها 

هم همین اســت. دربــاره حذف ســه میلیون نفر که 
تابه حال انجام شــده نمی دانیم با کدام گروه صحبت 
کنیم. جریانات سیاســی در ایران متشکل نیستند یعنی 
من اکنون می خواهم درباره حــذف یارانه ها صحبت 
کنم، با چند نفر باید صحبت کنم؟ جریانات سیاســی 
ایران مثل کارخانه هایش کوچک هستند؛ یعنی باید با 
آقــای X و Z صحبت کنید،  آنها هم رابط تشــکیلاتی 
ندارند. در حوزه آسیب های اجتماعی فکر کردم امری 
اســت که باید وفاق اجتماعی ایجــاد کنم و در خانه 
احزاب صحبت کردم که روند آســیب های اجتماعی 
اینها هســتند. ایجاد وفاق در ایــران برای هر پروژه ای 
کار طاقت فرســایی است. چون همه احزاب گروه های 
کوچک هســتند که می توانند ترمزهای خوبی باشــند 
یا موتور قوی نیســتند. ماشین سیاست گذاری در ایران 

صدها ترمز دارد و یک موتور نیم سوز. 
  چون حزبشان شاخه بندی نشده و معاونت های  �

مختلفی در حزبشــان وجود ندارد. فقط ۱۰ نفر در 
کنار هم هستند. 

امــا ایــن ۱۰ نفر قــدرت ایجاد موج دارنــد؛ یعنی 
می توانند حداقــل در فضای عمومــی اختلال ایجاد 
کنند، بنابراین می توانند ترمز باشــند؛ امــا نمی توانند 
محرک و تســهیل کننده کارهای ما باشند. اما در حوزه 
یارانه هــا دقیقا تا وقتــی به پروژه مشــترک جریانات 
سیاسی تبدیل نشــود، هر جریانی که بخواهد پیشگام 
شــود صندوق های رأی را از دست می دهد. در حوزه 
صندوق های بازنشستگی، مسئله آب و صنعتی کردن 
ایران هم همین گونه است. همه پروژه های اقتصادی 
در ایران پروژه اقتصاد سیاسی هستند. در ایران صنعت 
فــولاد را ببینید، ۵۰ برابر کــره، کارخانه فولاد داریم و 
یک ســوم کره، فــولاد تولید می کنیم. مگــر می توانیم 
صنعت فــولاد را که جــزء صنایع مادر اســت، بدون 
جابه جایی و تعطیل کردن ایــن واحدها تغییر دهیم؟ 
این کار اصلا شدنی نیست. کدام جریان سیاسی است 
که بتواند بگوید فولاد فلان اســتان باید تعطیل شــود 
تا من بتوانم پنــج کارخانه بزرگ کنار دریا بزنم؟ چون 
خیلی هــا می تواننــد از این نزاع قدرت سوءاســتفاده 
کنند. یکــی از این جریان های مخالــف، منطقه گرایی 
غیراصولــی اســت. هــر نماینــده می خواهــد یــک 

پتروشــیمی در روستایش داشته 
باشــد. هم روســتا را بــه خاطر 
آب  زیرزمینی  سفره های  بلعیدن 
نابــود و هم امکان بزرگ شــدن 
مقیــاس تولیــد را در صنعــت 
در  می کنــد.  کــم  پتروشــیمی 
اســتان سمنان نه در دولت آقای 
به  قبل،  از دولت هــای  روحانی، 
اندازه کشور چین کارخانه مونتاژ 
موتورســیکلت داریم. آن قدر در 
موتورسیکلت سازی  تعداد  ایران 
زیاد اســت که همــه می توانند 
نمی توانند  و  باشــند  مونتــاژکار 

انباشــت دانش ایجاد کنند. حال یک جریان سیاســی 
می خواهــد اینها را ســاماندهی کند. بقیــه جریانات 
سیاســی فورا می توانند از این کار اصولی اســتفاده و 
او را حذف کنند. اما ســؤال شــما خیلی جدی است. 
چگونــه می شــود با هم یــک ایده مشــترک را انجام 
دهیم؟ به نظرم مرحله اول این است که بفهمیم یکی 
از تلقی هایی که اجازه نمی دهد کار کنیم، این است که 
فکر می کنیم بالایی همه کاره اســت. بالایی مثل پدری 
اســت که بچه هایش با هم دعوا می کنند. این دعواها 
پدر را از حالــت قاضی بیرون می آورد، یعنی هر زمان 
باید جانب یــک طرف را بگیرد. اما اگــر بچه ها عاقل 
باشــند، لازم نیست پدر وارد نزاع ها شود. این تفکر که 
همه فکــر می کنند تقصیرکار نیســتند و ظرفیت های 
خودشــان را اصلاح نمی کنند، بایــد تغییر کند. یعنی 
هریــک از طرفیــن بایــد بدانند که بایــد ظرفیت های 
مذاکره برای خودشــان ایجاد و سازماندهی کنند. اگر 
طرفین بپذیرند خودشان بخشی از مسئله و خرابکاری 
هستند، می توان تغییرات را ایجاد کرد. تا این تلقی به 

وجود نیاید، حرکت کردن خیلی سخت است. 
  بــه حذف یارانه هــای نقدی به عنــوان پروژه  �

مشترک اشــاره شــد. حذف یارانه  نقدی، در این 
سال ها همیشــه حاشــیه هایی را به همراه داشته 
است. شــاید بتوان برای آن، اعتراض پزشکان در 
جلوی ســازمان هدفمندسازی یارانه ها را مثال زد. 

آیا موارد دیگری بوده که علنی نشده باشد؟ 
افرادی هستند که ثروتمند هستند و به خاطر حذف 
یارانه اعتراض می کنند. مثلا پزشک متخصصی بود که 
می گفت من فوق تخصص نیســتم کــه بنده را حذف 
کرده اید و فرد متخصص را ثروتمند نمی دانست. حتی 
فامیل پزشــک ما به حذف شــدنش اعتراض می کرد. 

یا شــخصی ۶۰،  ۷۰ خودرو به نامش بوده و می گفت 
چرا یارانه ام حذف شــده اســت! نمی خواهم بگویم 
اشــتباهاتی نداشته ایم، اصلا نمی شــود خطا را منکر 
شــد، اما درصــد خطاهای ما در حــد ۱۰ تا ۱۵ درصد 

است. 
  برخــی حذف شــدگان اعتــراض می کنند که  �

وضعیت رسیدگی به شــکایات مردم مشکل دارد. 
در این زمینه اقدامی صورت گرفته است؟ 

سیســتم رســیدگی به شــکایات یک سیستم روان 
نیست. این امر یک مشــکل در حذف یارانه هاست که 
خوشبختانه در ســال جاری تغییر زیادی در آن ایجاد 
شده است. به کمک کلینیک های نگهداری معلولان، 
یک شــبکه ملی ایجاد کردیــم. در تهران ۱۵۰ معلول 
با مردم تماس می  گیرنــد و علت حذف یارانه ها را به 
شاکیان اعلام می کنند. درواقع شیوه به این شکل است 
که معترض اول باید در ســامانه اعتراض خود را ثبت 
کند، بعد با تلفن با آنها تماس گرفته شــده و ســپس 
بررسی میدانی می شود. در هر کدام از این مراحل هم 
ریزش هایــی وجود دارد و افــرادی انصراف می دهند. 
درصد خطای مــا حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد اســت. یکی 
از مشــکلات ما به این برمی گردد که معیارهای خیلی 
روشــنی برای چرایی حذف یارانه ها بــه مردم اعلام 
نشده که آن هم بحث کارشناسی است. می گویند اگر 
معیارها خیلی روشــن اعلام شــود، مردم تغییر رفتار 
خواهند داد، اما ما دلیل حذف را به مردم به روشــنی 
می گوییم. متأســفانه پرداخت یارانــه نقدی به همه 
افــراد، ســنتی را ایجاد کــرده که در برابــر حذف آن 

مقاومت وجود دارد. 
  بعضی ها استدلالشان این بود که ما دو  میلیون  �

تومــان درآمد داریــم اما بیمــار صعب العلاج در 
منزلمان داریم. 

بیمــاران خاصی که کد مخصوص دارند و در ایران 
۱۸۰ هزار نفر هستند، کد ملی شان را از وزارت بهداشت 
گرفته ایــم، اما برخی بیمــاران خاص مثــل نیروهای 

مسلح را به خاطر امنیتی بودن در اختیار نداریم. 
  به نظرتــان تعداد یارانه بگیــران در نیروهای  �

مسلح چند نفر هستند؟ 
در نیروهــای مســلح در جریــان نیســتیم چــون 
پولشان را ســرجمع به نیروهای 
مســلح می پردازیم و آنها تقسیم 
می کننــد. یــا بیمــار خاصی که 
کارت بیمــاری خــاص نگرفتــه 
اشتباهات  جزء  می تواند  اســت، 
مــا باشــد یــا معلولانــی که به 
باشند.  نکرده  مراجعه  بهزیستی 
در پیمایشــی که ایســپا برای ما 
در ســطح ملی انجام داد، همه 
می گفتنــد پردرآمدها باید حذف 
شــوند امــا پردرآمدهــا را یــک 
گــروه بالاتر از خودشــان تعریف 
یارانه ها  می کردند. در کل حذف 
نیازمند وفاق سیاســی است. علاوه بر آنکه اگر بتوانیم 
سیســتم رســیدگی مان را تقویت کنیم و شــبکه مان 
را گســترش دهیــم، می توانیم بگوییم در شناســایی 
وضعیت خوبی داریم. فقــط قوه  قضائیه به ما کمک 
کند و اطلاعات املاک را بدهد، اما سازمان ثبت اسناد 
و املاک می گوید چون ما سرمایه گذاری کرده ایم، باید 
هزینه آن را بپردازید. حــالا هم هزینه ای طلب کردند 

که از بودجه وزارتخانه خارج است. 
  در جریــان مصوبه اخیر مجلــس برای حذف  �

یارانه پردرآمدها، جالب اســت که بــا نمایندگان 
نگفتیم ۲۴   ما  مجلس صحبت می کنیم می گوینــد 
میلیون، اما دولــت بارها روی این عدد تأکید کرده 

است. ماجرا چیست؟ 
می گویند نمی دانیم چه تعدادی اســت، اما ســه 
دهک یعنــی همین! گویی برخی افــراد هنوز مفهوم 
«دهک» را نمی دانند. ۳۰ درصد جمعیت ایران نزدیک 

به ۲۴  میلیون نفر می شوند. 
  در ماجــرای انصــراف از یارانه هــای نقدی و  �

همراهی نکــردن مردم با این طــرح، واکنش های 
مسئولان در دولت چه بود؟ 

قبلا نظرســنجی ها هــم اینها را نشــان می داد. به 
همین دلیل انصراف ندادن مردم غیرمنتظره نبود. 

  پس قبول دارید پول دادن به مردم آسان است  �
اما پس گرفتنش راحت نیست...؟

بــه همین خاطر مجبور به حذف یارانه ها شــدیم. 
اما جالب اســت بدانید بخش های زیادی از مردم که 
می دانند دولت یازدهم باید اشــتباه دولت گذشــته و 
مجالس هفتم و هشــتم را که آن روز سر تا پا حمایت 
از یارانه نقدی بودند و حالا همه مدافع حذف یارانه ها 
شده اند، را اصلاح کند. دولت یازدهم در حوزه ای قدم 

گذاشته که هیچ نقشــی در ایجاد آن نداشته، آن وقت 
افرادی کــه آن را پدید آورده اند، حالا به اهرم فشــار 
علیه این دولت تبدیل شــده اند. جالب است که مردم 
به خوبی این مســائل را می فهمنــد و تجزیه و تحلیل 
می کنند. رأی به فهرســت امید در تهران نشان داد که 

رأی تهرانی ها تابع حذف یارانه ها نبود. 
  جامعه ایرانی یک مقــدار عجول و کم حوصله  �

اســت. کاری بوده که انجام داده باشید و مردم در 
اشتغال و رفاه احساس کرده باشند؟ 

اشتغال عمومی و مسکن اجتماعی را در برنامه ها 
داریم که در حد پیشــنهاد اســت و هنوز انجام نشده. 
درحال حاضــر دولت پولــی برای اجــرای آنها ندارد. 
در کل نگاهمان باید به سیاســت گذاری عوض شــود. 
به طور مثال، پیش خرید محصولات اقشار کم درآمد را 
در ۱۰ استان شــروع کرده ایم؛ یعنی کسانی که زندانی 
هستند، زنان سرپرست خانوار یا تحت تکفل بهزیستی 
هســتند، محصولاتشــان در شــبکه ای به دیجی کالا 
فروخته می شــود. این کار در فروشــگاه رفاه نیز تست 
شده و قرار اســت در ســطح ملی انجام شود. چنین 
مواردی اصلا نیازی به پول ندارد. اینکه اشــتغال را در 
یک شــبکه اجتماعی وارد و در کنــار آن اعتماد ایجاد 
کنیم، خیلی مهم است. یعنی وقتی از کسی کالایی را 
پیش خرید می کنم و ۵۰۰  هزار تومان می دهم، مطمئن 
باشم کالا به دســتش می رسد. اگر این شبکه را ایجاد 
کردیم، مثل درســت کردن اتوبان اســت. در سیســتم 
اشــتغال، اتوبان ها را ایجاد نکرده ایم. مثلا کاراکارت، 
مطالعات مــا می گوید کارت اعتباری نوعی بیمه برای 
فقراســت. مثلا من به دو  میلیون تومــان احتیاج پیدا 
می کنــم و کارتم موجــودی ندارد، بایــد بتوانم با این 
کارت، خرید کنم و زمانی که پول به حسابم آمد، مبلغ 
آن را واریــز کنم. در واقع خریــد اعتباری انجام دهم. 
این سیســتم در ایران وجود ندارد. این سیستم را برای 
کارگران تأمین اجتماعی راه اندازی کرده ایم. ۴۰۰ هزار 
کارت صادر شــده و در بانک های رفــاه مانده و مردم 

استقبال نمی کنند. 
  علت آن چه بوده است؟  �

شاید در تبلیغات ضعیف بودیم یا مردم بی اعتماد 
هســتند؛ در برخی جاهــا نیز بســیار حیرت انگیز بوده 
اســت. کارمند بانک به مردم گفته اســت باید سفته 
و ضامن بیاورند. ســقف اســتفاده از ایــن کارت ها ۱۰  
میلیون تومان اســت. ما از فروشــگاه ها پرســیده ایم 
شــما حاضر هســتید با این کارت ها اجناس را قسطی 
بفروشید؟ فروشگاه ها می خواهند بدانند چه تضمینی 
برای برگشــت پولشان وجود دارد. یک سال زمان برده 
تا سیســتم IT  تضمیــن پرداخت بین ســازمان تأمین 
اجتماعی، بانک ها و فروشــگاه ها ایجاد شده است. در 
خریــد اعتباری برای حمایــت از صنایع دولتی، دولت 
چهــار  هزار  میلیارد تومان هزینــه می کند. فرق ما این 
اســت که هیچ پولی صرف نکرده ایم، یعنی نداریم که 
بدهیم. ولی برای مصرف کننده همان جذابیت را دارد. 
در طرح ما امکان خرید کالای ایرانی و خارجی وجود 
دارد و تفاوت عمده این اســت که همیشــه این کارت 
قابل استفاده است، اما در خرید اعتباری لوازم خانگی، 
کارت یک بار مصرف اســت. اگر قرار باشد این طرح را 
برای فقرا پیاده کنیم، سیستم حقوقی باید اجازه دهد. 

در ایران هیچ تضمینی وجود ندارد. 
  راهکار چیست؟  �

در کشــورهای دیگر از فرد تعهــدی می گیرند که 
پولش در هر حســابی بود به خریدار داده شــود. این 
تضمین حقوقی است و اگر اجرا شود صد  هزار  میلیارد 
تومان ارزش دارد و آســیب های معمولی و گذشته را 
ندارد. در گذشته وام می دادیم و چون نظام بازپرداخت 
خوب تعریف نشده بود، پول برنمی گشت. این دو را با 
هم مقایســه کنید. یک سیاست مدار صد  هزار  میلیارد 
تومان اســکناس چاپ می کند و این پول برنمی گردد، 
یک نفر دیگر می خواهد سیستمی حقوقی درست کند 
که خودش کار کند. به نظرم کار سیاست گذار این است 
که حقوق مالکیت را در کشور درست و امکان مبادله 
را فراهم کند. اگر این کار را کند، مردم خودشان خیلی 
از مشــکلات را حل می کنند. مثلا در زمینه مؤسسات 
خیریه هم ایــن کار را انجام می دهیــم که هم افزایی 

کنند که البته مسیری طولانی دارد. 
اشــاره کردید. مؤسسه  � به مؤسســات خیریه    

نــذر امام رضا(ع) در اصفهان فعال اســت و برای 
معلــولان، زنان سرپرســت خانوار و افــراد واجد 
شــرایط دیگر از نظر این مؤسسه، کاریابی می کند، 
اما در کنار آن بــه کارفرمایان می گوید می توانید از 
این افراد برای کارآموزی اســتفاده کنید یا حداقل 
حقوق را پرداخت کنید کــه نگرانی عمده ای ایجاد 
کرده اســت. یک عده موافق این کار هســتند که 
این افراد مشغول به کار شــوند اما از طرف دیگر، 
اجحاف در حق کسانی اســت که شاغل هستند و 

فعالیتشان به خطر می افتد. 
این کار که کمتر از حداقل دســتمزد پرداخت کنند، 
خلاف قانون اســت. متأســفانه در زمینه صدور مجوز 
خیریه ها مشــکلاتی وجود دارد. این مؤسســات، هم 
زیــر نظر ما و هم زیر نظر نیروی انتظامی هســتند، اما 
درعین حال می توانند از جاهای مختلف مجوز بگیرند. 

  یعنی یک جای واحد برای اخذ مجوز برای آنها  �
وجود ندارد؟ 

خیر. وزارت کشور می گوید کل این سیستم باید زیر 
نظر ما باشد. بهزیستی هم این نظر را دارد. اما در زمینه 
امور خیریه، ایده خیر جمعی وزیر مطرح شد که طبق 
آن قرار بود مدام نگوییم خیریه پول اســت، هرکســی 
در هر شــغلی که هست، خدماتی به مردم ارائه دهد. 
چون برای خیلی ها شــاید کمک نقدی مشــکل باشد 
اما حاضرند یک هفته خدمات ارائه دهند. به ســمتی 

می روند که از افراد، خدمات خیریه بگیرند. 
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در دولت و مجلس و به ویژه در دوره 
آقای احمدی نژاد، با صندوق های 
بازنشستگی کاری کردند که اکنون 

تبدیل به یکی از معضلات جدی کشور 
شده است. هر دولت و نماینده ای 
که می خواست محبوبیت بیشتری 

به دست بیاورد از صندوق های 
بازنشستگی حاتم بخشی کرد. در نتیجه 

این امتیازدهی سیاسی بی منطق، 
سن بازنشستگی در ایران به ۵۲ سال 

رسیده است
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